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آکادمی

چرا پزشــکان ضرورت جدایی ناپذیر زندگی بشــری 
هســتند؟ چرا هیچ گروه شغلی به اندازه پزشکان مورد 
توجــه و مهر و عتاب های بی شــماری قــرار نگرفته و 
نمی گیرد؟ در سالیان متمادی کار پزشکی، شاهد مناظر 
و رفتارهای گوناگــون و کاملا متفاوت و گاه متضادی از 
بیماران و همراهان بوده ام. گاه فرشــته ای مهربان مان 
می خوانند و گاه جلاد! گاه دســتان ما شفابخش است 
و گاه نابهنــگام در خدمت عزرائیــل. موضوع فقط به 
فرهنــگ مردم و قصورات پزشــکی محدود نیســت و 
به گمانم این وجوه بخش سطحی و قابل مشاهده ماجرا 
اســت. مسئله عمده این اســت که نام پزشک با دلهره 
و اضطراب همراه اســت. بی دلیل نیست که کودکان را 
با تهدید به بردن پیش پزشــک می ترســانند و در واقع 
از همان ســال های پایین زندگی هیولایی به نام پزشک 

در ذهن همه و حتی خود پزشــکان شکل می گیرد. هر 
قدر هم با پزشــکی مواجه شویم که چهره ای مهربان و 
دلسوز و کلامی شیرین و طنزآلود داشته باشد، دلهره ما 
از احتمال شــنیدن یک خبر هولناک از لبان او رهایمان 
نمی کند و تا جمله «چیز مهمی نیست» را نشنویم، آرام 
نمی گیریم. پزشک مهم و شاید از همه اقشار اجتماعی 
مهم تر است، زیرا با بزرگ ترین و اضطراب آورترین بخش 
وجود ما ارتباط دارد: بیماری و مرگ. پزشــک است که 
بیماری ما را کشــف می کند و این راز را می داند و برای 
ما و دیگران می تواند فاش کنــد. دهان و لبان او کانون 
مرکــزی این آگاهــی دردناک اســت. بیماری های مهم 
و جدی خبــر هولناک تر دیگری نیز با خــود دارند و آن 
پیش بینی مرگــی ناگزیر و احتمــالا در آینده ای نزدیک 
است. این پیام رسان شوم خشم انگیز است. بارها و بارها 
این خشــم را در چهره بیمار یا همراهــش دیده  ام و از 
دست کسی که مرا به این شغل ترغیب کرد، دلخورم که 
چرا من باید خبر شوم ابتلای دختری جوان را به بیماری 
مزمــن و ناتوان کننده به اطلاع پدر و مادرش برســانم. 
واکنش های انکار نیز به کرات دیده ام و گاه به خطا بودن 

آزمایش ها یا اشتباه تشخیص به دلیل بی سوادی پزشک 
نیز متوسل شــده و چندین پزشک را ملاقات می کنند و 
در نهایت تســلیم سرنوشت می شوند. از پزشک گریزی 
نیســت زیرا که از بیماری و مرگ گریزی نیســت. او باید 
پشــت میز خود بنشــیند و ناگزیر باید با ما روبه رو شود 
و راز ما را برملا کند. چه این راز شــیرین باشــد و دلالت 
بر ســلامتی ما کند و از دلهره نجات مان دهد یا شــوم 
باشد و بر اضطراب ما بیفزاید. میز او مهم است زیرا این 
اضطراب بخشی از هســتی ابدی و ازلی آدمیان است. 
چه جوان باشیم و چه پیر، چه ثروتمند باشیم و چه فقیر 
و چه زیبا باشیم یا زشت، این دلهره ابعاد یکسانی دارد. 
بخشــی از وظیفه سنگین پزشکان که کمتر کسی به جز 
پزشک از این وظیفه دشوار آگاه است، مدیریت این دلهره 
است که گاه تا پایان عمر بیمار ادامه می یابد و پزشک تا 
پایان داستان همراه و همگام بیمار است. پزشکان از این 
همراهی ها خاطرات تلخ و شیرین بسیاری دارند که در 
روحیات آنان و شــخصیت و رفتارشان تأثیرات عمیقی 
می گذارند. ای کاش مردم ما این وظیفه دشوار را دریابند 

و با پزشکان مهربان تر باشند.

نه فرشته ام، نه شیطان

تلخند رنج در آزما
�شــماره ۱۴۰ ماهنامه «آزما» 
با انتشــار گزارشــی به نام «هنر 
و اندیشــه در چنبــره رکود»  که 
بــه دیــدگاه هنرمندانــی چون 
قطب الدیــن صادقــی، علیرضا 
بهرامــی، بهــرام دبیــری، پیام 
فروتن و مشــیت علایی پرداخته اســت، منتشر شد و 
در این شماره همچنین داســتان «بیرون در» محمود 
دولت آبادی بررســی شده اســت. طرح جلد آزما به 
طرحــی از  کامبیز درم بخش اختصاص یافته و در این 
شــماره پرونده ای به طنز تحت عنوان «تلخند رنج یا 
قهقهه اعتراض» چاپ شده اســت که در این پرونده 
مطالبی ماننــد «گفتن با زبان بدن» گفت وگو با کامبیز 
درم بخــش در بخش نمای نزدیک، «نمایش طنز، زیر 
ســایه ســیاه پول!» گفت وگو با نغمه ثمینی و «سیاه  
صحنه نگهبان آتش  و نور» گفت وگو با جواد انصافی 
در بخــش در حوالی صحنه، «من محصول برهوتم» 
گفت وگو با پوریا عالمی، «طنز مدرن یک فوق رســانه 
اســت» گفت وگو با جــواد مجابی و «طنــز زبان دوم 
مردم ایران اســت» گفت وگو با نصــراالله حدادی در 
بخش گفت وگو، آمده است. این ماهنامه با یادداشتی 
از هوشــنگ اعلم، ســردبیر «آزما»،  با عنوان «انسان 
گرفتار در گرداب هلاک» و یادداشتی از ندا عابد، مدیر 
مسئول این ماهنامه، با عنوان «ما هم نسلی بودیم...» 
آغاز می شــود.همچنین داســتان خارجی، داســتان 
ایرانی و پیشــخوان کتاب دیگر بخش های این نشریه 
هستند که  در پیشــخوان کتابفروشی ها و مطبوعات

  دیده می شود. 
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کارتون خواب

 قلم سبز

 برنی ســندرز، از یــک طرح جامع اقتصادی ســبز 
-Green New Deal- پرده بــرداری کــرد کــه اقتصاد 
ایالات متحــده را به صورت صد درصــد از انرژی های 
فســیلی و تجدیدناپذیــر خــلاص کــرده و بــه انرژی 
تجدیدپذیر یــا نو انتقال می دهــد؛ تحولی که به گفته 
او، می توانــد در طول یــک  دهه ۲۰ میلیون شــغل با 
دستمزد مناســب ایجاد کند. ســندرز در بیانیه ای ابراز 
کــرده که «این لحظه ای بســیار مهــم در تاریخ آمریکا 
و در تاریخ بشــریت اســت. اگر ما در کاخ سفید باشیم، 
دهه اقتصادی ســبز جدیدی به راه خواهیم انداخت؛ 
برای پیشــگیری از فاجعه اقلیمی، یک برنامه ۱۰ساله 
بســیج نیروها که در جریان آن تغییــر اقلیم، عدالت و 
برابری در تقریبا هر زمینه  ای از  سیاســت، از مهاجرت 
گرفته تا تجارت و سیاســت خارجی و فراتر از آن مورد 
توجه قرار خواهد گرفــت.» این برنامه پویا و پرتکاپوی  
۱۰ساله برای مبارزه با بحران اقلیم زمانی ارائه می شود 
که جامعه پژوهشــی بین المللی هشدار می دهد قطع 
نیمی از انتشار گازهای گلخانه ای در جهان باید تا سال 
۲۰۳۰ صورت گیرد تا بتوان از یک فاجعه برای ســیاره 
پیشگیری کرد. ســناتور ســندرز در تارنمای خود تذکر 
می دهــد «جنگل های بارانی آمازون در حال ســوختن 
هستند، یخ های گرینلند آب می شوند و شمالگان آتش 
گرفته است. مردم در سراسر کشور و دنیا نتایج مر گ بار 
بحران اقلیمی را با رخدادهای حدی - افراطی - آب و 
هوایی مانند موج های گرمایی بی سابقه، خشک سالی، 
ســیلاب و توفان هایی که همه جوامع، اکوسیســتم ها، 
اقتصــاد و روش هــای زندگــی را واژگــون می کنند و 
زندگی میلیون هــا نفر را به خطــر می اندازند، در حال 
تجربه هســتند».  برنامه اقتصادی ســبز جدید  سندرز

 شامل نکات زیر است:
-رسیدن به صد درصد انرژی تجدیدپذیر در زمینه 
اســتحصال برق و تردد تا حداکثر ســال ۲۰۳۰ و کربن 

صفر کامل تا سال ۲۰۵۰.
-۱۶.۳ تریلیون دلار ســرمایه گذاری برای ایجاد ۲۰ 
میلیون شغل، توسعه زیرساخت های پایدار و پشتیبانی 

از جوامع آسیب پذیر در خط مقدم
-همراهی با تلاش هــای بین المللی برای کاهش 
انتشــارات کربــن بــا دراختیارگذاشــتن ۲۰۰ میلیارد 
دلار بــرای ایجاد صندوق ســبز اقلیمی و بازگشــت

 به قرارداد پاریس
-منع شکســت هیدرولیکی، اســتخراج سنگ  از 
معادن زغال سنگ و دادوســتد سوخت های فسیلی؛ 

پیگرد قانونی و شــکایت از صنعت ســوخت فسیلی 
برای خسارت های ایجادشده از جانب آنها

-تضمین شغلی کارگران صنعت سوخت فسیلی.
بنا بر کمپین انتخاباتی ســناتور ســندرز، با فشــار بر 
صنعت ســوخت فســیلی به منظــور پرداخت جریمه 
برای آلودگی هایی کــه آنها ایجاد کرده اند، حذف یارانه 
ســوخت های فســیلی، کاهش بودجه نظامــی که به 
وابستگی نفت جهانی اختصاص دارد، افزایش مالیات 
برای متمول ترین شــهروندان آمریکایی و... ، این برنامه 
در «طول ۱۵ ســال هزینه خود را تأمیــن خواهد کرد».  
ســندرز قول می دهد در مقایســه با دیگــر نامزدهای 
ریاســت جمهوری در تاریخ برای پایان دادن به شــبکه 
صنعت ســوخت های فسیلی به پیش برود؛ از جمله با 
مجبورکردن این صنعت بــه پرداخت آلودگی هایی که 
موجب شــده اند و پیگرد قانونی آن برای خسارت های 
ایجاد شــده و مهم تر از همه آنکه «ما باید یک جنبش 
مردمی-Grassroots Movement - بی سابقه با توانایی 
پیشــبرد و پیروزی این هدف بسازیم. جوانان، مدافعان، 
گروه های قومی، شــهرها و ایالات در سراسر این کشور 
بــا این کار مهم آغــاز کرده انــد و ما از راهــی که آنها 
رهبری اش را برعهده دارند، پیروی خواهیم کرد». جک 
شاپیرو، کنشگر ارشــد اقلیمی که با سازمان صلح سبز 
آمریــکا همکاری دارد، می گوید: «اگــر مقامات اجرائی 
و لابی گرهای صنعت ســوخت فســیلی برنامه سندرز 
را بخوانند، وحشــت زده می شوند و باید هم که بشوند.  
وینونا هاوتر، مدیر اجرائی بخش سیاســی از ســازمان 
غیردولتی Food & Water Justice با تحســین ســندرز 
از پیشــنهاد او به عنوان تغییری اساســی نام می برد. به 
گفته او، «ســناتور سندرز با این برنامه پویا و الهام بخش 
معیار شــفافی برای سیاست گذاری معنی دار و منطقی 
در زمینه اقلیم و انرژی در انتخابات ریاســت جمهوری 
و فراتر از آن گذاشته اســت. این برنامه شامل اقدامات 
جسورانه و جدول زمانی ســریع لازم برای نشانه گیری 
مناسب حجم بحرانی  است که ما با آن روبه رو هستیم». 

خواننده عزیز روزنامه «شرق»!
در حالــی کــه در ایران دعوا همچنــان در صنایع 
خودروســازی بالاســت که آیــا خودروهــای دیزلی 
به شــدت آلاینده بســازیم یــا نســازیم؟ کاندیداهای 
پیشِ رو در مهد خودروســازی جهان، چنین شجاعانه 
از پایبندی به ملاحظات محیط زیستی سخن می گویند. 
ای کاش هم در داخل کشــور، آنهایــی که همچنان 
بر طبــل نیروگاه های حرارتی و ســوخت ارزان نفتی 
و زغال ســنگ طبس می کوبنــد، درس بگیرند و هم 
مخالفان جمهوری اسلامی در آمریکا که حاضر شدند 
با شــیطان هایی به نام ترامپ، پمپئو و بولتون دست 
دهند؛ یعنــی: منفورترین سیاســت مداران جهان در 

پیشگاه همه محیط زیستی های عالم.

برنامه نجات جهان برنى سندرز، مردم ایران و آمریکا 

تلخ  مثل عسل!

داخل کافه نشسته ام. میز کناری من خانم جوانی  �
در انتظار اســت. کمــی بعد خانم دیگری هم ســن 
او همــراه دختر کوچکش از راه می رســد و ســر میز 
او می نشــیند. از روبوســی و کلمات اولیه می فهمم 
خانم ها دو دوســت هســتند؛ یکی مهاجرت کرده و 
دیگری مانده است؛ حالا آنکه مهاجرت کرده، سفری 
به وطن آمده اســت و خواســته دیداری با دوســت 
قدیمی تازه کند و البته ابراز شــگفتی از دیدن دختر او 
و تکرار همان حرف همیشگی: وای خاله جان، من که 

داشتم می رفتم تو انِقده بیشتر نبودی! 
دلم می خواهد ســرم گــرم کار خودم باشــد اما 
نمی شــود. بعد از آن دقایق اولیه  احوال پرسی و ابراز 
عشــق و دلتنگی، دوســت مهاجرت کرده رو می کند 
بــه دختربچه و می گوید: خاله جان چــرا قوز کردی؟ 
صاف بشــین. به دنبالش توضیحاتــی درباره اهمیت 
درست نشســتن و شکل گرفتن درســت ستون فقرات 
در این ســن می دهد و تهــش اضافــه می کند آنجا 
که هســت، خیلی بــه این چیزها اهمیــت می دهند. 
دوســتش هم کم نمی آورد، بلافاصله شروع می کند 
به گفتــن اینکه تا بــه حال چه کلاس های ورزشــی 
اســم بچه را نوشــته اســت و چه تلاش هایی برای 
سلامتی او انجام داده و چه خون دل ها بابت آموزش 
درست نشستن به او خورده اما حیف که بچه این  همه 
توجهــات به روز مادر را درک نمی کند و کماکان چنان 
روی صندلی می نشــیند که انگاری گوژپشت نتردام. 
زیرچشــمی دختربچه را می پایــم، روی صندلی اش 

تکان تکان می خورد.
هنوز کمی نگذشته است که دوست مهاجرت کرده 
دستی به گونه دختر می کشد و می گوید: قربونت بشم، 

چرا تکون تکون می خوری؟
مادر باز بلافاصله وارد میدان می شــود و توضیح 
می دهد دخترک از صبح که چشــم هایش را باز کرده 
است، دلش درد می کرده، همان اول صبح یک قرص 

بهش دادم و... .
وای خانــم مهاجرت کرده مرا هــم در صندلی ام 
جابه جا می کند: وای تورو خدا از این سن به بچه دارو 
نده و پشــت بندش اطلاعاتی دربــاره تأثیرات مخرب 
داروهای شیمیایی و اینکه در آن ور دنیا به طب سوزنی 
و تأثیر یوگا و مدیتیشــن روی آورده اند و دارند پدرجد 
صنعــت بی چشــم وروی داروســازی را در می آورند، 

ارائه می دهد.
این بار دختربچه ســیخ نشسته، شاید نگران است 
خاله ای کــه او را آنقدی دیــده بــوده، از انِقدی اش 
خوشــش نیاید. اما خاله  ازخارج آمــده  ول کن ماجرا 
نیست، به دوستش هشــدار می دهد: زیاد تو این هوا 
بیرونش نیار، خیلی آلوده س، من از وقتی اومدم همه 
ســر و صورتم به هم ریخته. اینم دختره، خدا میدونه 

آلودگی چه تأثیری روی هورمون هاش می ذاره.
مادر آه می کشد و طومار بلندی از همه چیزهایی 
که از صبح تا شــب جان دخترکش را تهدید می کند، 

از بر می خواند.
خــدا را بابــت آفرینــش قهوه شــکر می کنم که 
بی سروصدا جلویم روی میز قرار دارد و تلخی اش در 
برابــر تلخی ای که آدم ها به جــان هم می ریزند، مثل 
عسل اســت. صدای خاله  مهاجرت کرده را می شنوم: 
عســل جون بذار یــه کم بزرگ تــر بشــی، می برمت

 پیش خودم.
قهوه ام را سر می کشم و یواشکی به عسل چشمک 
می زنم که ســیخ نشســته و با دهان باز به خاله جان 

چشم دوخته است.

قصه هاى شهر

پیشخوان

 محمدعلی آرامی
 متخصص مغز و اعصاب

مطالبات

ملــت ایران در فاصله کمتر از ۷۰ ســال، تجربه دو 
انقلاب مشــروطه و انقلاب اســلامی را از سر گذرانده 
اســت. در پیروزی هــر دو انقلاب، زنان نقشــی مؤثر 
داشــته اند. قانون اساســی مشــروطه برابــری مردم 
در پیشــگاه قانون را به رســمیت شــناخت و حریمی 
محافظت شــده و تحت حمایت قانون ســاخت. اصل 
هشتم قانون اساسی مشــروطه اعلام می کند: «اهالی 
مملکت ایران در مقابل قانون دولتی، متساوی الحقوق 
خواهد بود». در قانون اساسی مشروطه که برگرفته از 
مترقی ترین قوانین اساسی کشورهای مدرن شده اروپایی 
بود، برای زنان حقوقی در حد حقوق صغار، مجانین و 
ورشکستگان در نظر گرفته شد. در قانون اساسی برآمده 
از انقلاب اسلامی اما حق زنان در مقام انسان مستقل و 
صاحب حق به رسمیت شناخته شد. بنا بر اصل بیستم 
قانون اساسی جمهوری اسلامی «همه افراد ملت اعم 
از زن و مرد یکســان در حمایت قانــون قرار دارند و از 
همه حقوق انسانی ، سیاســی ، اقتصادی ، اجتماعی و 
فرهنگی با رعایت موازین اســلام برخوردارند». از آنجا 
که قانون اساســی در هر کشــور مبنای بنیادین و صدر 
هرم سلســله مراتب قوانین و حقوق موضوعه است، 
تدوین این اصل و به رسمیت شــناختن مفهوم برابری 
جنســیتی به طور خاص بــرای زنان اهمیــت ویژه ای 
داشت. بند ۹ اصل سوم قانون اساسی دولت را موظف 
می کنــد تا برای ایجاد امکانــات عادلانه برای همه در 
تمام زمینه های مادی، معنــوی و رفع تبعیضات ناروا 
در همه زمینه ها کوشــش کند و در بند ۱۴ اصل ســوم 
قانون اساسی بر تأمین حقوق همه جانبه افراد و به طور 
خاص بر تســاوی زن و مرد و تســاوی عمــوم در برابر 
قانون تأکید شــده  و شــورای نگهبان موظف است از 
اصل برابری زن و مرد حمایت کند و تبعیضات ناروای 
جنسیتی علیه زنان در شقوق گوناگون را محکوم کند. 
زیرا «برابری» مفهومی بنیادین و از شالوده های استقرار 
جمهوری اســلامی و قوانینی اســت که بــه امضای 
فقهای خبرگان تدوین کننده قانون اساسی رسیده است 
و مهر تأیید شــرع را بر پیشــانی دارد. اما با گذشت ۴۰ 
ســال از تدوین قانون اساســی جمهوری اسلامی و با 
وجود شکستن تابوی وزارت زنان در جمهوری اسلامی 
و داشــتن وزیر زن در اصولگراترین دولت در جمهوری 
اسلامی، هنوز موانع و اســتدلال های فاقد اعتبار برای 
تصدی گری زنان در مناصب و موقعیت های سیاســی 
قویا وجود دارند و مانع تراشــی می کنند. دولتمردان و 
نگهبانان قانون اساســی هیچ اســتدلال شرعی برای 
ممانعــت از زنــان از تصدی گــری مناصــب وزارت و 
ریاست جمهوری ندارند. چون بر اساس همین قوانین، 
یک زن در جمهوری اســلامی ایران به وزارت رســیده 
اســت و بیــش از صد ها زن بــا رأی مردم بــه وکالت 
مجلس و در مقــام قانون گذاری قــرار گرفته اند. آنها 
نمی توانند به این پرسش پاسخ مستدل دهند و بگویند 
چرا زنی که قانون گذار اســت نباید یا نمی تواند مجری 
همان قوانینی شــود که عاقلانه و بر اساس تخصص و 

دانش خود آن را طرح و وضع و تصویب کرده اســت؟ 
یا اینکــه چطور در جمهــوری اســلامی دولتی مجاز 
می شــود زنان را در پســت وزارت بگمــارد. اما دولت 
بعدی، مجاز به انتخاب و به کارگماردن زنان در پســت 
وزارت نباشد؟ بعضا می گویند چون زنان تجربه وزارت 
ندارند بنا بر اصل شایسته ســالاری بهتر است در مقام 
وزارت قرار نگیرند یا اینکه می گویند جهان سیاســت، 
جهانــی مردانــه، گســترده و فراگیر، ســرد و عقلانی، 
بی رحم و بی اخلاق است و جهان زنان جهانی محدود 
به عواطف و غیرعقلانی و غیرجدی و اخلاقی اســت. 
پس زنان به طور مبنایی و ذاتی توانایی حضور در جهان 
مردانــه را ندارند یــا می گویند اگر قرار اســت زنان در 
جهان مردانه به مردان درجه دو سیاسی تبدیل شوند، 
همان بهتر که از ابتــدا در آن حضور جدی پیدا نکنند. 
این قبیل استدلال ها که با نگاهی مردانه ابراز می شود، 
عمــلا با انکار و دســت کم گرفتن توان سیاســت ورزی 
زنان، به مفهوم سیاست جنســیت مردانه می بخشد. 
وقتی مفاهیم انســانی دچار و درگیر زندان جنســیت 
می شوند، جهان را به دسته های نابرابر تقسیم می کنند. 
چنین رویکردی با خردکردن جهان گسترده و یکپارچه 
انسانی، خرده جهان هایی از جنسیت، طبقه، نژاد، زبان 
و... می ســازد و به حاشیه رانده شــدگان از قدرت را در 
آنها جا می دهد. جهان زنان که بر اساس جنسیت زنانه 
و جمعیت عمدا مستضعف نگاه داشته شده است در 
حاشیه جهان کلان مردان سیاست مدار ساخته می شود 
و مملو از تبعیض ها و خشونت های نهادینه شده است. 
خرده جهان زنان در محترمانه ترین حالت در حاشیه و 
در مقام مکمل جهان سیاســت های کلان مردانه قرار 
می گیرد. همچنــان که اقتصاد زنــان در مقام اقتصاد 
حاشیه و  کمک خرج مردان در خانواده واقع می شود. 
بعضا در بهترین حالت، با تمرکز بر کمیت حضور زنان 
در جامعه، اســتدلال می کنند زنان بــه عنوان نیمی از 

جمعیت جامعه و جهان  قابل انکار نیستند.
آنهــا اما باور دارند زنان طبیعتــا و ذاتا موجوداتی 
محافظه کارنــد که خودشــان رغبتی بــه مداخله در 
امور جدی و دشــواری مانند سیاست ندارند. حقیقت 
آشکاری که انکار و نادیده گرفته می شود این است که 
هرچند جهان زنان متفاوت از جهان مردان اســت اما 
جهانی خرد برای ایفای نقــش مکمل جهان مردانه 
نیســت. جهان زنانه جهانی کلان اســت کــه در آن 
تجربه سیاســت ورزی به نظم و تنظیمــات برآمده از 
زور و قــدرت به هر قیمت محدود نمی شــود. جهان 
زنان محصــول جهــان مردانه نیســت و از مصایب 
چنین حاشیه نشــینی رنج بســیار برده است و می برد. 
سیاســت ورزان توســعه گرا بــا به رسمیت شــناختن 
جهــان زنــان و از طریق به متن آوردن تجارب زیســته 
زنان در حاشــیه جهان مردانــه دریافته اند می توان از 
تجارب زیسته زنان در مقابله با بحران های اجتماعی 
اقتصادی ناشی از سیاست های غلط جهان مرد سالار 
بــه راهکارهای نــو و بدیعی برای حــل تبعیض ها و 
مشــکلات جهان درگیر جنگ، فقر و نابرابری دســت 
پیدا کنند. سیاست ورزی مردانه با تمرکز بر زور همواره 
جوامع و ملت ها و جهان را به گروه های نابرابر تقسیم 
کرده اســت . در این جهان نابرابر همواره ضعیف ترها 
و فقیرترها زیر ســلطه و اقتدار گروه زورمند و ثروتمند 

قرار می گیرند. در جهانی با ســاختار ناموزون و نابرابر 
انســانی امر شخصی به امر سیاســی بدل می شود و 
به شکلی از اشــکال جنس سیاست به خود می گیرد. 
در چنین جهانی ترجیح داده می شــود که مشــارکت 
سیاســی زنان به انتخابــات و رأی دادن زنــان تقلیل 
پیــدا کند و زنــان نقش تعین کننــده و تصمیم گیرنده 
در نهاد های سیاســی قدرت نداشــته باشند. از سویی 
سیاســت بیش از دیگر مفاهیم اجتماعی بار و انرژی 
ایدئولوژیکی و قومی و طبقاتــی پیدا می کند. از این رو 
ساختار سیاسی با برانگیختن تعصبات مردان در برابر 
افزایش مطالبات سیاســی زنــان مقاومت می کند. در 
این رویکرد سعی می شــود مطالبات برابری خواهانه 
و افزایش مشارکت سیاســی زنان ایرانی را مطالبه ای 
ســطحی و تقلیدی از زنان کشــورهایی بــا ایده های 
متفاوت به جامعه معرفی کنند. در صورتی که مطالبه 
افزایش مشارکت سیاسی و به کار گماردن وزرای زن در 
دولت و تصدی گری زنان در ساختار سیاسی جمهوری 
اســلامی خواســت قلبی زنانی اســت که در این ۴۰ 
ســال در جمهوری اسلامی بالیده و رشــد کرده اند و 
دقیقا از دل همین ســاختار و نظام برآمده اند و وصله 
تقلید از فرهنگ بیگانه و تضاد با ایده اسلامی به آنان 
نمی چســبد. از طرفی آن روی ســکه نابرابری حقوق 
سیاسی زن و مرد در جمهوری اسلامی، مسئله اصرار 
بر تفــوق و برتری مردان در همه ســطوح اجتماعی، 
به ویژه در سیاست اســت که در جامعه نهادینه شده 
است. همین سیاســت های مردمحور که مانع برابری 
جنســیتی در مشارکت سیاسی شــهروندان می شوند. 
در ســطح تعاملات جهانی ناچــار از پذیرش و تعامل 
بــا وزرای زن در کشــورهای توســعه یافته هســتند و 
ناخواســته مجری سیاســت هایی می شــوند که زنان 
بیگانــه در مقــام سیاســت مداران جهانــی تدوین و 
تصویــب کرده اند. به رسمیت شــناختن حضــور زنان 
در عرصه تصمیم ســازی و تصمیم گیری های نهادی 
و سیاســی ایران قدرت شــناخت جهان زنان و مبانی 
سیاست ورزی آنان را برای دولتمردان فراهم و ممکن 
می کند. گزینه جنســیت رنگ باخته تــر و بی اهمیت تر 
از آن است که شــاخص تعیین وظایف و مهارت های 
سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در تعاملات بین المللی 
در جهان توســعه یافته قرار گیرد. جهان توسعه یافته 
فضایــی برای بــروز تفاوت هــا و آزمــون و خطاهای 
بشــری اســت. بــدون اینکه حــق متفاوت بــودن و 
متفاوت اندیشیدن انسان ها نفی و انکار شود. شناخت 
جهان های متفاوت امکانــی جهت افزایش آگاهی ها 
و ارتقای نگرش سیاســی- اجتماعــی فراهم می کند. 
در عیــن حال فرصتی برای اصلاح کج اندیشــی ها در 
سیاست فراهم می آورد. همان فرصت ذی قیمتی که 
امکان بر ســاخت گفتمان برابــری را از دل تبعیض ها 
فراهــم می کند؛ فرصتی که بــه قربانیان تبعیض ها و 
نابرابری ها، به ویژه به زنان، اجازه می دهد از حاکمان و 
سیاست مداران شان سؤال کنند. وقتی اصل برابری در 
رأس هرم قوانین کشور یعنی قانون اساسی جمهوری 
اسلامی درج و تأکید شده و دولت موظف است همه 
شــقوق تبعیضات ناروا را از میان بــردارد. چرا تحقق 
اصــل برابری جنســیتی در سیاســت را به طور جدی 

پیگیری نمی کنید؟

وزارت زنان؟ بله لطفا!

پرنده آبی

روز کارمند و کارنکردن ما 
 عکســي در شــبکه هاي اجتماعي منتشــر شــده 
اســت که در آن عــده اي خانم مراجعه کننده پشــت 
پیشــخوان ایســتاده اند، نگران و منتظر و مرد در حال 
بازي کردن اســت و توجهي به آنــان ندارد. این عکس 
را مي توان شــاهدي بر نحوه رفتــار در برخي از ادارات 
دولتي دانســت. در حالي که مدام از وضعیت معیشت 
کارمنــدان دولت گفته مي شــود؛ از اینکــه آنان تأمین 
نیستند، از اینکه با مشکلات فراوان مادي دست و پنجه 
نــرم مي کننــد، اما همگان شــاهد هســتند کــه کمتر 
مراجعه کننده اي از نحوه رفتار و بوروکراســي حاکم بر 

ادارات دولتي در ایران راضي اســت. حتي طبق آخرین 
آمار ارائه شــده از ســوي مرکــز پژوهش هاي مجلس 
ایراني ها در ادارات دولتي هفته اي ۱۱ ســاعت و در روز 
حدود دو ســاعت کار مي کنند. هرچنــد همان طور که 
خبرگزاري مهر گزارش داده اســت متأسفانه آمارهای 
ارائه شده درباره میزان ساعات کار مفید کارکنان شاغل 
در بخش دولتی کشــور به هیچ وجه قابل قبول نیست، 
زیرا برآورد شــده است متوسط ســاعت کار مفید افراد 
در بخش دولتی در طول یک روز فقط ۲۲ دقیقه است 
امــا به صورت کلی با آمارهای مناســبی در این بخش 

مواجه نیستیم.

اما اگر همین ۸۰۰ ســاعت در سال را درنظر بگیریم 
و یك مقایســه با کشــورهاي دیگر داشته باشیم، حتما 
شــرمنده مي شــویم و دلیــل بســیاري از اتفاقــات را 

درمي یابیم. 
رقیب ما در زمینه کارنکردن کویت با ۶۰۰ ســاعت، 
عربســتان ۷۲۰ ســاعت، افغانســتان با ۹۵۰ ساعت و 
پاکســتان با هزارو صد ســاعت کار در ســال است. اما 
کشورهاي توسعه یافته نظیر ژاپن دوهزارو ۴۲۰ ساعت، 
کره جنوبی هزارو ۹۰۰ ســاعت، چین هزارو ۴۲۰ ساعت، 
آمریکا هزارو ۳۶۰ ســاعت، ترکیه هزارو ۳۳۰ ساعت و 

آلمان هزارو ۷۰۰ ساعت کار مي کنند. 

 آنجل بولیگان

 مینو مرتاضى لنگرودى 

 محمد درویش  

 گیتى صفرزاده 


